
  

  

  

  

   

  القضات همداني بررسي و تحليل نقش امر و نهي در آثار فارسي عين
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  چكيده
ه بـه    . گيري زبان عرفـاني نقـش مهمـي دارد    در شكل علوم و فنون بلاغي شامل معاني، بيان و بديع بـا توجـ

ايـن علـم انـواع    . بررسي استنقش و اهميت انواع جمله در انتقال مفاهيم قابل  قواعد و اصول علم معاني،
عارفان براي براي تعليم و بيان تجـارب   .كند جمله را به خبر و انشاء تقسيم و از نظر معاني ثانوي مطالعه مي

انشا، يكي از عناصر مهم زبان عرفاني اسـت و   .گيرند عرفاني خود، ابزارهاي گوناگون زبان را به خدمت مي
انشـا  . شـود  با معاني حقيقي و ثانوي براي بيان مفاهيم به كار گرفته مي در آثار عرفاني انواع جملات انشايي

هـا و ابـراز    نقش مهـم و مـؤثّري درآمـوزش عقايـد و انديشـه     ) 525.د( القضات همداني در آثار فارسي عين
رود  تواند با معاني گوناگون به كار امر و نهي دو مقولة مهم انشاست كه مي. مواجيد و هيجانات عارفانه دارد
هـاي بلاغـي امـر و نهـي، نقـش و       در اين مقاله با توجه به تعريف و ويژگي.و پيام را به مخاطب انتقال دهد

  .شود ميالقضات بررسي و تبيين  كاركرد آن در آثار عين
  

  هاي كليدي واژه
  . جملات انشايي، امر، نهي، تعليم، تجربيات عرفاني

  
  مقدمه 

كننـد و   هاي ذوقي و عرفاني از واژگان معمول و متداول زبان استفاده مي بيان دريافت ها و عارفان براي تعليم انديشه 
بلاغـت يكـي از ايـن عناصـر     . نامند با بهره گيري از عناصر مختلف، زباني به وجود آوردند كه آن را زبان عرفاني مي

  .ر استمهم است كه در شكل گيري زبان عرفاني مؤثّ
ن اثرگذاري آن بر مخاطب بستگي دارد، از اين رو ارتباط ميان متكلّم و مخاطب مهـم  يزار و رسايي سخن به متأثي     
توان نحوة ارتباط متكلّم و مخاطب  علم معاني است كه به كمك قواعد آن مي ،هاي اصلي بلاغت يكي از شاخه. است

                                                 
  masoome_mohammadi@yahoo.com ي دانشگاه اصفهان  ات فارسيو ادب دانشجوي دكتري زبان ∗

    ۲۰/۲/۹۰:رشيخ پذيتار                        ۲۹/۷/۸۹: خ وصوليتار

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي
  دانشگاه اصفهان

  139-150ص،1390پاييز و زمستان) 5پياپي(،2مارهوم، شسسال 



  13۹۰پاييز و زمستان) 5پياپي(، 2مارهوم، شسسال   /   ۱۴۰

 
ط، بيشترين نقش و كارايي را داشته از ديدگاه اين علم عناصري مؤثّر است كه در ارتبا. را در كلام بررسي و تبيين كرد

براي تبيين نقش امر و نهي به عنوان يكي از . ر و رسا به مخاطب انتقال دهدباشد و كلامي بليغ است كه مفاهيم را مؤثّ
ياكوبسـن هـر    .شود اقسام انشاءدر تحكيم ارتباط و انتقال پيام، در اين مقاله باجمال نظرية ارتباط ياكوبسن بررسي مي

  .شود به گيرنده منتقل مي) متكلّم( داند كه از فرستنده ل از پيامي ميرتباط سادة زباني را متشكّگونه ا
انشاء در انتقال پيام، نقش مهمي دارد و با پذيرش معاني ثـانوي  . شود در علم معاني كلام به خبر و انشاء تقسيم مي    

  . كند اهم ميامكان تعليم مؤثر و ابراز مواجيد عرفاني را براي عارف فر
امر و نهي دو قسم انشاي طلبي است كه در خدمت . القضات همداني، نقش مهمي دارد   انشا در آثار فارسي عين     

در اين مقاله با توجه به تعريف امر و نهي در منابع . هاي عرفاني قاضي همداني قرار گرفته است تعليم و بيان تجربه
.گردد القضات بررسي و تبيين مي ها، تمهيدات و رسالة جمالي عين ثير آن در نامهبلاغي عربي و فارسي، كاركرد و تأ  

ه اهـل بلاغـت     جواهر البلاغه و مختصر المعاني از مهم     ترين منابع بلاغي عربي است از اين رو همواره مورد توجـ
لَب حصول الفعل من المخاطَـب  الامر، هو طََ«: ها چنين تعريف شده است امر و نهي، در اين كتاب. فارسي بوده است

  .)77: 1960هاشمي،( »ي وجه الاستعلاء مع الالزامعل
 ـ    «  كَـالاَمرُ ف و ل و هـ ي النَهي و هو طَلَب الكف عن الاستعلاء ولَه حرف واحد و هو لاء الجازِمة في نحو قولـك لاتَفعـ

  .)141: 1411تفتازاني،(» الاستعلاء
كه از منابع عربـي تأثيـر پذيرفته است، تقريباً ترجمة همـين تعاريــف آورده شـده     هاي بلاغـي فارسي كتاب در    
ت ديگـر  امر يعني فرمودن و آن طلب كاري است به طريق بزرگـي و برتـري و بـه عبـار    «: همايي آورده است. است

در معالم البلاغه به عنـوان  » يل استعلاءطلب حصول فعل، بر سب« .)101: 1370همايي،( »فرمان دادن بزرگ به كوچك
  .)148:1340رجايي،(» تعريف امر ذكر شده است

بلكه درخواسـت تـرك آن، در واقـع نهـي      ؛نهي، همان طلب است و درخواست منتها نه درخواست فعل يك چيز« 
آن را ميهمان امر است، ام ات و خواصيرد و از معني اصـلي  پذ ا امر وارونه و معكوس بنابراين بسياري از خصوصي

 »و تحـريم اســت » نكـردن «نهـي در اصـل طلــبِ   « .)27: 1370تجليـل، (» شــود خـود بـه معـاني فرعــي كشـيده مـي     
   /)128:1373شميسا،(

هـا،   در اين عريف. تعريف امر و نهي در ساير منابع بلاغي فارسي نسبت به تعاريف مذكور تفاوت چنداني ندارد
بازداشـتن مخاطـب از   «در امر و » طلب و درخواست«و » وينده نسبت به مخاطببرتري موضع گ«تأكيد بر دو مفهوم 

از اين رو، اگر يكي از اين دو شـرط در بيـان امـر و نهـي رعايـت      . در نهي آشكار است» عمل و درخواست ترك آن
ربـي و  هـاي بلاغـي ع   سه صورت صيغة امر عربي در كتـاب  .كار رفته است نشود، اين دو جمله، در معناي ثانوي به

ل (امر حاضر: بيشتر كتاب هاي بلاغت فارسي ذكر شده است ل (امـر غايـب   ، )افعـ اسـم  ). صـه (و اسـم فعـل    )ليفعـ
روند، بنابراين  به شمار مي) جمله(ولي نسبت تامه  ؛هايي كه براي امر به كار مي روند، اگر چه معناي امري دارند فعل

بنابراين حتّـي   ؛ني جملات، به انواع خبري و انشايي تقسيم شده استشود كه در علم معا ياد آوري مي. اند شبه جمله
هاي امر به شمار رود، از منظر علم معاني  اي با معناي امر به كار رود و از نظر دستوري در زمرة ساخت اگر شبه جمله

  .گيرد بندي مربوط به جملات جاي نمي به اين دليل كه شبه جمله است، در تقسيم
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 ـآهنگ اداي ايـن جمـلات   . رود م شخص مفرد و جمع به كار ميارسي فقط در دو ساخت دوامر حاضر ف      ةًطبيع

اند كه شش صـيغه اسـت و    در بعضي دستورها براي متكلّم و مخصوصاً غايب نيز ساخت امر قائل شده. آمرانه است
. ك.ر) (، برونــدبــروم، بــرو، بــرود، بــرويم، برويــد(كنــد  م شــخص، بــا مضــارع تطبيــق مــيدو ةبــه جــز دو صــيغ

  .)176:1380قريب،
» ن«شود و در فارسي افـزودن   كه از آوردن لام ناهيه بر سر فعل مضارع، ساخته مي نهي در عربي يك صيغه دارد    

ساخت فعل نهي است؛ از اين رو اختلاف آشكاري در ساخت دستوري امر و  ةبه آغاز ريشة مضارع فعل، شيو» م«يا 
شود، همايي با تكيه بـر سـاخت آن بدرسـتي صـيغة امـر و نهـي را يكـي         عل معكوس مينهي نيست و تنها معناي ف

شود، پـس   زيرا در صيغه فقط حرف نفي يا نهي علاوه مي ؛دو صيغه امر و نهي فارسي را بايد يكي شمرد«: شمارد مي
ن است، مخصوصاً امر چون مثل عربي نيست كه صيغة امر و نهي آن بكليّ متباي ،هر دو را تحت يك عنوان بايد آورد

حـرف پيشـاوند   ) لاينفـق  -لينفَـق (ا امر بلام عربي تقريباً مثل فارسي اسـت  ام ؛گويند حاضر كه آن را امر به صيغه مي
 -در فعـل جـزو اركـان كلمـه نيسـت، رو      زيرا حرف باء هم ؛تر است كند مثل برو، مرو؛ باز هم فارسي ساده تغيير مي

  .)101: 1370همايي،(» ...مكن و -كن -مرو
 اغـراض (گاهي امر و نهي با معـاني غيـر حقيقـي    . كند علم معاني، جمله را از جهت اغراض ثانوي آن بررسي مي    

و معاني ثانوي  1 ةهاي بلاغي فارسي و عربي بيان شده، در جدول شمار اين معاني كه در كتاب. رود به كار مي) ثانوي
  .آمده است 2 ةنهي در جدول شمار

توان تنها به آنچه در كتاب هاي بلاغي آمده است محدود كرد، بلكه اقتضاي مطالب  ي جملات را نميمقاصد ثانو
مشـاهده   2و  1 ةهـاي شـمار   علاوه بر اين چنان كـه در جـدول  . مخاطبان گوناگون، كلام و جملات مختلف است و

بـراي نمونـه، همـايي    . مشـترك اسـت   انـد،    بيشتر مقاصد ثانويي كه علماي بلاغت براي امر و نهي ذكر كرده ،شود مي
معرفـي كـرده   » ي، تخيير، تهديد، اباحه، تسويه، تعجيز، اهانت و تحقيـر دعا، التماس، ارشاد، تمنّ«اغراض ثانوي امر را 

در ساير منابع بلاغي نيز مشابهت . داند مي» تحقير دعا، التماس، تمني، ارشاد، تهديد، تسليت،«واغراض ثانوي نهي را 
توان گفت امر و نهي علاوه بـر آن كـه در سـاختار     ي امر و نهي مشهود است، با توجه به اين مقايسه مياغراض ثانو

  .ها نيز چندان متفاوت نيست دستوري اختلاف زيادي ندارند، اغراض ثانوي آن
  

  القضات همداني در آثار فارسي عين» امر و نهي«كاركرد . 2
را به طور مطلـق معنـاي   » ارشاد«توان  نمي ،يقي آن تعليم و ارشاد استهاي تعليمي كه هدف اصلي و حق در متن     

بـويژه در مفهـوم    ؛زيرا تمام متن، براي تعليم و تربيـت و ارشـاد و تنبيـه، خلـق شـده اسـت       ؛ها دانست ثانوي جمله
رتي ديگـر، در  بـه عبـا  . با معناي حقيقي جمله در آميخته اسـت » تعليم«و » ارشاد«هاي امر و نهيِ متون تعليمي،  جمله

طلـب و درخواسـت از   «و » موضـع برتـر گوينـده   «يعنـي   ؛جملات امر و نهي متون تعليمي، دو ركن اصلي تعريـف 
رعايـت ايـن    ،همـانطور كـه گفتـه شـد    . ، رعايت شده استدر نهي» باز داشتن مخاطب از عمل«در امر يا » مخاطب

را در » تعلـيم «و » ارشـاد «رو بهتر است   اين از ؛است شرايط، به اين معناست كه جمله، در معناي حقيقي به كار رفته
  :مثال. اين متون، غرض ثانوي متن ندانيم



  13۹۰پاييز و زمستان) 5پياپي(، 2مارهوم، شسسال   /   ۱۴۲

 
  .)478: 1362القضات، عين(» تواني باش چندان كه مي كن و از شر دور مي حالي خيري مي«
  .)125: 1362،همان(» خدا را فراموش مكن«
  .)445: 1362،همان(» بنده مدبران مباش«
ار كه عادت پرستي بت پرسـتي  واهي كه جمال اين اسرار بر تو جلوه كند از عادت پرستي دست برداي عزيز اگر خ«

  .)12: 1341،همان( »باشد
  .)197،همان(» شنوي اگر نداني عذري پيش آر و وجهي بنه و اگر بداني مبارك باد هرچه مي «

وينده نسـبت بـه مخاطـب برتـر اسـت و از      هاي بالا به خاطر كاربرد وجه امر و نهي در فعل جمله، موضع گ در مثال
شـود؛ بنـابراين امـر و نهـي در معنـاي       مفهوم جمله، حالت طلب از مخاطب يا بازداشتن مخاطب از عمل فهميده مي

از اين رو در متون فارسي عين القضات و بسياري از متون تعليمي  ؛حقيقي و با هدف ارشاد و تعليم به كار رفته است
اد و راهنمايي اثر نبايد باعث شود كه كاربرد جملات امر و نهي در معناي ثانويه فرض شـود و  هدف كليّ ارش ديگر، 

  .بهتر است در اين موارد كاربرد جملات امر و نهي در معناي حقيقي و اصلي در نظر گرفته شود
  
  تأكيد با استفاده از جملات امر .2

 ،رسـد  ، به نظر ميبه كار رفته استبا معاني حقيقي و ثانوي هاي امري كوتاهي  القضات، جمله در آثار فارسي عين     
  .اين جملات بيشتر با قصد تأكيد و جلب توجه مخاطب تكرار شده است

ها، تمهيدات و رسالة جمـالي بسـيار    در نامه ،آغاز شده است» بدان«هاي امريي كه با فعل  بسامد جمله :بدان. 2-1-1
ملة امري بر مطالب خبري، به نوعي خبر را مؤكدّ كرده و توجه مخاطب جلب تقديم اين ج ،رسد بالاست، به نظر مي

بـدان كـه   «: مثال. است» محسوب كن«و » گوش دار«، »بشنو«به معناي » بدان«كند تا جايي كه در بسياري از موارد  مي
  .)2:1341ضات،الق عين(» كدامست؟» القرآن كَلام االله غيرُ مخلوق«كاغذ و مداد و سطرها نور نيستند، پس 

  .)47: 1362،همان(» :...بدان و آگاه باش كه اين آيت از غوامض آيات قرآن است«
هم آمده اسـت، بـه معنـاي    » دان مي«كه به صورت » دان«و » بدان«علاوه بر جلب توجه مخاطب و تأكيد بر خبر،     

  .به كار رفته است» است«و » محسوب كن«، »شناس مي«
ف من در اين قلم و تصـرف روح در قالـب قهـري دان نـه     مثلاً كه تصرّ] است[ب چنان دان تصرّف جان در اين قال«

 .)54: 1362،همان(» طبيعي

  .)104: 1341،همان(» بر دامي نهاده] است/محسوب كن[اي دان   اي عزيز، جمال ليلي دانه«
  .مثابة ابزاري براي تأكيد، عمل كند به ،اين جملات كوتاه با معناي حقيقي به كار رفته و تكرار آن در متن باعث شده

معناي اين دو جملة فعلي، طلب شنيدن از مخاطب از موضع برتر است و قصـد قاضـي    :بشنو وگوش دار  .2-1-2
هـا   بيان آن جلب توجه، جذب تمركز مخاطب و ترغيب او به خواندن مطلبي است كه پس از ايـن جملـه   همداني از

و هركـه  » االله«هرگـز نگويـد    ،شناسـد  گفت هر كه خدا را مـي : گويد بداني كه چه مي گوش دار تا« :مثال .كند مي ذكر 
  .)36همان،(» بگفت خدا را نشناخت و نشناسد» االله«
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  .كنـد  كند، گويندة خبر را نيـز ذكـر مـي    استفاده مي» گوش دار«و » بشنو«القضات در بسياري از مواردي كه از  عين    
  .)83،همان( »النية نور لاَنَّ حرف النونِ اشارة الي النور: چه گويدكه  از سهل تستري بشنو« :مثال

  .)145،همان(. »...انَّ في جسد ابن آدمِ لمضغةََاز مصطفي بشنو كه ! دريغا«
به عبارتي ديگر متكلّم فعل امري را بيان كـرده و   .به معناي توجه كن و بدان نيز آمده است» بشنو«و » گوش دار«     

ها به قصد جلب توجه و افزودن تمركز و دقّت مخاطـب،   بسامد بالاي اين جمله. فعل امر ديگري را اراده كرده است
نمايانگر آن است كه حتيّ تكرار اين جملات موجز و صريح، نقش مؤثّري در تأكيد بر مطلبي كـه پـس از آن آمـده،    

  :مثال. برد ميبطوري كه گاهي اين دو جمله را پشت سر هم به كار . دارد
  .)73،همان( »كه اين كلمات به نزديك ارباب بصاير چه ذوق دارد وگفتن ايشان چگونه باشد گوش دار و بشنو«
خدا مصطفي را دوست داشت او را از جملـه مكنونـات و مخزونـات    : اين كلمه را گوش دار و به گوش جان بشنو«

 .)220،همان( »و او را از عالميان پوشيده داستنگاه داشت 

كند، بـه عنـوان مثـال قبـل      از انواع ديگر انشاء نيز براي جلب توجه استفاده مي» گوش دار«و » بشنو«گاهي همراه     
القضات جلب توجه مخاطب   هاي پرسش و ندا و منادا در آثار عين آورد، يكي از كاركرد ازآن ندا و منادا يا پرسش مي

  :مثال. براي بيان مطلب است
رت نيست از قرآن بشـنو وكَـذلك نـّرِي ابـراهيم ملَكـوت السـموات و الاَرض او در ايـن ملكـوت چـه          اگر باو«    

  .)212،همان(» فَلمَا جنَّ عليَه اللَّيلُ رأي كَوكَباً قال هذا ربيِّ: ديد؟گوش دار
ف    من عشقَ و: گفت) ص(كه محمد مصطفي اي عزيز، اين حديث گوش دار«      »ثـُم كـَتَم فَمـات مـات شـهيداً     عـ

  .)96،همان(
القضات جملة  اي از قرآن كريم است، به عبارتي وقتي عين ، آيه»برخوان«معمولاً مفعول جملة امري  :برخوان. 2-1-3
 اي از قـرآن  آيه ،چون مفعول جمله. است» از قرآن برخوان«آورد، منظور،  را به تنهايي و بدون ذكر متمم مي» برخوان«

  .است
  .)197:1341،همان( »اَلّذينَ يستمَعونَ القَول فيَتبّعَِونَ أحسنَه«داني كه نعت مسلماني چه آمد؟ برخوان اين آيت كه «    

  .)267،همان(» دريغا، اين آيت برخوان و قالوا أبشَرٌ يهدونَنا فكََفَروا«
يه و ارشاد، براي جلب توجه مخاطب و تأكيد بـر  علاوه بر توص» گوش دار«و » بشنو«ها مانند  در اين جمله» برخوان«

  .ذكر شده است) آيه(خبر 
اين فعـل  . يكي از پركاربردترين جملات امري است كه در آثار فارسي عين القضات به كار رفته است: باش. 2-1-4

  .به جمله پيرو خبري متّصل است» تا«امري براي كامل شدن معنا، به وسيله حرف ربط 
  .)14، همان(» اگر سر كار داري و اگر نه به خود مشغول باشكار را باش، «
 .)408: 1362،همان(» تو كار خود را باش و در آن مرد باش«

به كار نرفته است و قصد » بودن و ماندن«ولي در معناي حقيقيِ  ؛شود درمواردي جملة امري محسوب مي» باش«     
در متن آثار فارسي » باش«اما تكرار . است» باش«پيرو پس از  متكلّم، طلب انتظار مخاطب براي حصول معناي جملة

  .هاي اين واژه را گسترده است القضات، قرائن لفظي موجود در جمله و قرائن معنايي متن، دامنة ويژگي عين
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شود، به قدري لطيف است كه درك و فهم آن مستلزم كسـب لطافـت    ذكر مي» باش«مفاهيم و مطالبي كه پس از      
خارج از اختيار  ،شود و حتيّ ممكن است اي است كه به آساني براي مخاطب مريد حاصل نمي  وي، امتياز و مرتبهمعن

بنابراين طلب انتظار از سوي متكلّم معمـولاً خـالي از تـوبيخ نيسـت،     . مريد و صرفاً موهبتي از جانب پروردگار باشد
دريغا، از جوش ديـگ دل مصـطفي   « :مثال .شود همچنين به نوعي ترغيب مخاطب به كسب فضيلت هم محسوب مي

ايـن  . جوش دل مصطفي از مسافت يك ميل شنيدندي، باش تا بـداني : كه كانَ يصليّ و في قَلبه كأََزِيرِ المرجل، گفت
 »نّ االله يحب كلَّ قلبٍ حـزين اما باش تا اين حديث با تو غمزه بزند كه إ ؛جوش كه شنيد؟ ابوبكر صفتي شنيده باشد

 »باش تا به مقامي رسي كه آتشي دهند ترا كه جگر حقيقت تو از حرارت آن آتش سوخته شود«. )241: 1341،همان(
  .)240همان،(

بنـابراين  . اي نيست كـه مطلـب را بخـوبي درك كنـد     دهد كه مطمئناً مخاطب در مرتبه هاي مذكور نشان مي مثال     
عجز مخاطب از درك تجربة عرفاني، فهم آن را موكول به قيامـت   القضات براي نشان دادن عظمت مطلب و بيان عين

بدين ترتيب ضمن بيان عظمت مطلـب، هيجـان خـود را بـه     . و منوط به كسب مقامات خاص و ناممكن كرده است
ذهـن مخاطـب را بـه دريافـت     » گوش دار«و » بدان«در مواردي اين جملة كوتاه امري مانند . مخاطب القا كرده است

  . رود شود به كار مي كند و براي افزايش تمركز او بر مطلبي كه پس از آن ذكر مي متوجه مي» باش«ز مطلب پس ا
باش تا بداني كه جان را به قالب چه نسبت است؟ به درون است يا بيرون؟ دريغا روح هـم داخـل اسـت و هـم     «    

  .)157،همان(» خارج او نيز هم داخل باشد با عالم و هم خارج
هاي كوتاه امري با معناي ثانوي تذكّر، جلب توجه و ترغيب مخاطب و جـذب تمركـز او،    كليّ تكرار جملهبطور     

  .بخشيد ها، به متن پويايي مي اين جمله. دارد ذهن مخاطب را براي درك و توجه به مطلب بيدار نگه مي
هاي انشايي، زيـاد بـه كـار رفتـه اسـت، امـا شـمار         مفهوم نهي در آثار قاضي همداني، به عنوان معناي ثانوي جمله    

هاي نهي چه در معناي حقيقي چه با معاني ثانوي، بسيار اندك است؛ البته همين تعداد نيـز بـراي تعلـيم بـه كـار       جمله
  :مثال. گرفته شده است

  :هشدار -
 .)437: 1362،همان(» مرگ را فراموش مكن«

  :تنبه -
 .)469،همان( »غافل مباش از كار خود كه غافل بودن نه كار مردان است! جوانمردا«

  .)216همان،(» عاشقان را به ترازوي عقل خود مسنج«
ها معناي حقيقي نيـز در نظـر    حتيّ اگر براي آن ،رسد چون هشدار و تنبيه متناسب با هدف تعليم است، به نظر مي    
معناي ثانوي جملات امر و نهـي  » ارشاد«مناسب است در متون تعليمي ، چنان كه گفته شد. فته شود، اشتباه نيستگر

  .محسوب نشود
هـا، جمـلات امـري بـا معنـاي       در نامه: توان گفت ها و تمهيدات و رسالة جمالي، مي  با در نظر گرفتن حجم نامه      

شايد پاسخگويي مستقيم قاضي به مريدان، دليـل اصـلي ايـن    . ر رفته استحقيقي يا به قصد امر و ارشاد بيشتر به كا
همچنـين اقتضـاي   . نكته باشد؛ از اين گذشته نبايد موقعيت قاضي همداني را به عنوان مرادي بي پروا ناديـده گرفـت  
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كه در  د نه اينالقضات نيز همواره وي را بر آن داشته تا مخاطب را به رعايت اصول طريقت فراخوان حال مريدان عين

  .تأثير نيست پردگي و صراحت ارتباط متكلّم و مخاطب بي در بي ها هتبند تعارفات بماند، اين نك
  
  القضات همداني با معاني ثانوي در آثار عين» امر و نهي«كاركرد . 3

هـا، تمهيـدات و    در نامهدهندة اهميت آن،  شود، نشان مي وي گوناگوني كه از طريق امر القاشمار زياد و معاني ثان     
ه بـه شـباهت دسـتوري و      . البته تعداد و تنوع معاني ثانوي نهي نسبت به امر كمتر است. رسالة جمالي است بـا توجـ

هـاي زيـر    جملـه . گردد القضات، كنار هم بررسي مي مقولة انشاي طلبي در آثار عين معنايي نهي و امر، كاركرد اين دو
  .القضات است نهي با مقاصد ثانوي در آثار عينكاربرد امر و  هايي از نمونه

  :تحقير. 3-1
  .)150: 1362القضات، عين(» رو بازي كن كه عاشقي كار تو نيست«
  .)57،همان( »ه با تو اين اسرار بر صحرا نهندمپندار كه تو اهل آني ك«
  :توبيخ. 3-2

  .)150،انهم(» مشتي خاك بر سر كن از دست خود و از خود به تظلم رو به نزديك او
  .)159،همان(» !شنوي غافل مباش فرياد انگار كه در نماز از وي قران مي! آخر سردي مكن«
  :تسليت. 3-3

 نوميـــد مشو مــگو كـــه اميـــد نمانـد    
  

 كــس در غـــم روزگـــار جاويــد نمــــاند  
  )168 همان،(                                   

  :تمنّي. 3-4
 ي بــوي تـو مـن  بنـــــواز مــرا كه از پ

  
 ماندم شب و روز در تكاپـــوي تـو مــن    

  )109: 1341،همان(                            
  : تخيير. 3-5
»اسم را خواه عين مسم321:1362،همان( »ا اخلاق را بگذار تا خود تغير پذيرد يا نها گير ،خواه غير مسم(.  
  :تسويه. 3-6
  .)14:1341،همان(» نه به خود مشغول باشكار را باش اگر سر كار داري و اگر «
  :دعا. 3-7
  .)16، همان(» ما را از خودي خود با حقيقت ده« 
  :تعجب و شگفتي.. 3-8
»307همان،( »!ت است، درجات چگونه متفاوت باشدببين كه چون درجت و قيمت در مقابله و ضمن هم.(  
  .)440: 1362،همان(» اگر كار با من است هر چه خواهي گوي و كن «: تهديد. 3-9
 .)39: 1341،همان( »در عالم حيواني باشيد فارغ و ما در عالم الهي بي زحمت«: اهانت. 3-10
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توان در  ها، مي هاي امر و نهي و مقايسة اغراض ثانوي آن صيغه) دستوري(علاوه بر تفاوت ناچيز صورت ظاهري      

ت اندك اين دو مقوله را مشاهده كرد و محتاطانه قول همـايي  القضات نيز تفاو كاركرد امر و نهي در آثار فارسي عين
القضـات از   دليل استفادة عـين  ،بهتر است ،رسد بر اين اساس، به نظر مي. را دربارة يكسان دانستن امر و نهي پذيرفت

به كار بردن امر و نهي را مشابه دانسته و در نتيجه تعليم و ارشاد را به عنوان هدف و مقصود اصلي قاضي همداني در 
  . اين دو جملة انشايي معرفي كنيم

  
  ياكوبسن ةدر برقراري ارتباط بر اساس نظري) آثار عين القضات در( بررسي نقش امر و نهي. 4
تشكيل شده است كه از سوي گوينـده يـا بـه    » پيام«هر گونه ارتباط زباني از يك «بر اساس نظرية ارتباط ياكوبسن،  

اما هر ارتباط موفّق بايد سه عنصر . ترين شكل ارتباط است اين ساده. شود منتقل مي» گيرنده«ه ب» فرستنده«تر  بيان كليّ
اي از رمزگـان و   يا مجموعـه » كدُ«رواني؛ / به هر دو معناي جسماني و فكري» تماس«: ديگر را نيز همراه داشته باشد

، »عـاطفي «ياكوبسـن، كـاركرد فرسـتنده را    . تتوان فهميـد پيـام چيس ـ   كه در گستره آن مي» زمينه«علائم؛ و سرانجام 
، و »كوششـي «كـاركرد گيرنـده را   » زبـاني  فـرا «، كاركرد كـُد را  »كلامي«، كاركرد تماس را »ارجاعي«كاركرد زمينه را 

   .)66: 1372احمدي،( »ناميده است» ادبي«سرانجام كاركرد پيام را 
كاركرد انگيزشي پيام برجستگي دارد و بارزترين نمـود   ،ام باشددر پديده ارتباط زباني هر گاه تمركز بر گيرنده پي«    

شـود؛ در ايـن صـورت پيـام      هاي ندايي و امري و كاربرد آشكارتر ضمير تو پديدار مـي  زباني اين كاركرد در ساخت
د مانند كـاركرد فعـل امـر در گفتـار گوينـده يـا كـاربر        ،شود اي مستقيم به گيرنده مرتبط مي كوششي است و به گونه

  .)66:1370،همان( »خطاب
توان، وجود جملات امري و به تبع آن جملات نهي را كه به نحو مخصوصي بر مخاطـب تكيـه    بر اين اساس، مي    

  .القضات دانست هاي تعليمي عين انگيزشي متن ةدارد، از عناصر تقويت جنب
و گسترده مخاطب و متكلّم است؛ البته ايـن  ارتباط قوي  دهندة القضات نشان شمار فراوان جملات امر در آثار عين    

ارتباط فيزيكي نيست، چون در درجة اول فاصله اين دو ركن اصلي ارتباط، از لحاظ حسي به تنگي متن مكتوب و از 
القضات درتمهيـدات، گـاهي فايـده     از اين گذشته، به استناد گفتة عين. رسد ها هم مي لحاظ زماني حتيّ به دوري قرن

يارد  ولي نمي ؛شناسد و به اين ناآشنايي آگاه است هم او را نمي عين القضاتبي برخواهد داشت كه حتيّ اصلي را غاي
 ـ ؛با تو گفتم اگرچه مخاطب تويي«. خورد كه نگويد و بر اين نگفتن دريغ مي ا مقصـود و فايـده ديگـري و غـايبي     ام

مي و جاسوسي بكردم و اسـرار الهـي بـر صـحرا     ببين كه چند نما! دريغا« .)15:1341القضات، عين( »برخواهد داشت
  .)269، همان(» !نهادم

آيـد و   نويسـم بيشـتر مـي    دريغا هرچند بيشتر مي«. جوشد چشمه معارفش بيش مي ،نويسد گاهي هر چند بيش مي    
رچنـد  ولي هدف او والاتر از آن است كه سكوت اختيار كند و جان به سلامت ببرد، ه) 137،همان(» !آيد تر مي افزون

كنم به گفتن اين سخنان كه نه در اين جهـان و نـه در    دريغا از دست خود كه گستاخي مي«! خونش بخواهند ريخت
  .)209 همان،(» !گويم، هرچه باداباد ا ميام! آن جهان گنجد

. ه اسـت با بيان چنين مطالبي، زمينة حسي كلام و ارتباط با مخاطب را تقويـت كـرد   ، عين القضاترسد به نظر مي    
  .كند اين امر به تأثير مطلب بر مخاطب كمك فراواني مي
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يكي از اركان اصلي تأثير كـلام تقويـت ارتبـاط حسـي مـتكلّم و      . بطور كليّ، اثر تعليمي در پي تأثيرگذاري است     

ايـن  . ردمخاطب است، متكلّم هوشيار و موفّق كسي است كه از ابزار طبيعي مخاطب محور در ايجاد ارتباط بهـره بب ـ 
ابزار طبيعي همانا عبارتند از شبه جملاتي كه بيانگر احساس متكلّم است، جملات امر و نهي كه مستقيماً مخاطـب را  

بنابراين امر و نهي ابزاري است كه با تقويـت  . كند دهد و ندا و منادا كه اقبال مخاطب طلب را مي مورد توجه قرار مي
  .دهد در تفهيم مطالب تعليمي ياري ميالقضات را  حضور مخاطب و متكلّم عين

  
    نتيجه.5

كاربرد امر و نهي چه با معناي حقيقي چه با معناي ثانوي، بيانگر اهميت اين مباحث بلاغي در زبان عرفـاني آثـار       
و به طور مطلق معناي ثانوي امر و نهي نيست، چون هدف تعليم، ارشاد » ارشاد«در متون تعليمي، . القضات است عين

مخصوصاً در مواردي كه نويسندة متن پير و مراد باشد، در معناي اصـلي و حقيقـي جمـلات تنيـده شـده       ؛راهنمايي
  .است
ري است كه قاضـي را در ايـن امـر    القضات است و انواع انشاء ابزار مؤثّ تعليم، يكي از محورهاي اصلي آثار عين     

به عنـوان مثـال    .كند ر گرفته شده، غالباً بر حضور مخاطب تأكيد ميهايي كه با معناي ثانوي به كا جمله. كند ياري مي
عين : توان گفت از اين رو مي. در صورتي معقول است كه مخاطب وجود داشته باشد... ي وتوبيخ، تهديد، تحقير، تمنّ

 .اسـت  هاي امر و نهي را با مقاصد مـذكور را بـه كـار بـرده     همداني، با فرض حتمي حضور مخاطب، جمله القضات
شود حالت و موقعيت برتر متكلّم نيز ابراز شود و در نتيجه ارتباط بين متكلّم و مخاطب در مـتن   همين امر باعث مي

اين قسم از جملات انشاي طلبي با برجستگي زمينة تعليميِ پيام و تكيـه و تأكيـد بـر حضـور     . مكتوب تقويت گردد
جملات امر و نهي، به طور صريح و با اداي آهنگ تحكّم . كند يمخاطب و متكلّم، جريان ارتباط را حفظ و تقويت م

 .انگيزد آميز بر حضور مخاطب تأكيد كرده، مخاطب را به انجام عمل بر مي

شود،  هاي عين القضات با حضور مخاطب زنده است، حضور مخاطب در سطر سطر آن احساس مي در واقع متن     
حتيّ گاهي وي بـا  . قابل درك است عين القضاتبراي  ،لام حاضر استاحوال مخاطب غايبي كه هميشه در جريان ك

اش را منصب بيش از ايـن بايـد   ديده خفّ«. كند هاي توبيخي و تحقيرآميز، مخاطب را به فهم و عمل ترغيب مي جمله
بيـان احساسـات شخصـي و تـأثّرات     . )473:1362القضـات،  عـين (» كه خود را در جلالت آفتاب بازد، رو بازي كـن 

گويي مخاطب حضور دارد، قاضي بـا او   هاي ديگري است كه به پويايي متن كمك كرده است، القضات از نشانه ينع
ها بر هم اوفتد امـا رمـزي    دريغا اگربگويم كه نور چه باشد، احتمال نكني، وعالم«: آموزد گويد و به وي مي سخن مي

  .)39: 1341عين القضات،(» ضاالله نور السموات و الاَر:بگويم و دريغ ندارم، بشنو
اسـت كـه بـا تقويـت حضـور       دهد، به مثابة ابزاري  بطور كليّ، امر و نهي كه مستقيماً مخاطب را مورد توجه قرار مي

   .دهد القضات را در تفهيم و تعليم مؤثّر ياري مي مخاطب و متكلّم، عين
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